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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

  

  

خواستم خدمت رفقا عرض جسارتاً مطلبی را می
خصوص بعد از بحث ـ وقتی که طورکلی بهبه. کنم

ساعت کنم و حدود بیشتر از یک من صحبتی می
کشد ـ دیگر حالم اقتضاء برای صحبت طول می

کند و این روی نفس و وضع خودم تأثیر جدید نمی
لذا از رفقایی که در جلسات . گذاردسوء می
ن هستیم، تقاضا کرده بودیم که بعد از خدمتشا

صحبت، کسی نیاید مطلبی را مطرح کند ولی اگر 
ای دارد عیبی ندارد، من نامه را بعداً کسی نامه

کردن، تأثیر خوبی  اما این صحبت[. کنممطالعه می]
 .شودای میندارد و باعث قضیه

جا هم هست؛ یعنی وقتی که همین مطلب در همین

صحبت در  ۀشود، ادامتمام می مطلب و صحبت من

طورکلی طول راه برای من ضرر دارد. دوم اینکه به
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کند و افرادی دوروبَر او وقتی که انسان حرکت می

بخواهند بیایند و بروند، این چیزی نیست که ما حداقل 

در خطش باشیم! حالا کسانی دیگر مثل اینکه 

یا سیخ توانند تنها راه بروند! گویا زمین میخ دارد نمی

طور دارد! ولی برای ما میخ و سیخ و اینها نیست و همین

توانیم راه برویم و مشکلی در راه رفتن نداریم! لذا می

ای[ رفقا و دوستان اگر یک وقت مطلبی یا ]مسئله

آید در های دیگری که پیش میدارند در فرصت

خدمتشان باشیم. دیگر گفتیم که و العذر عند کرام 

 الناس مقبول!

راجع به بحثی که در جلسۀ قبل مطرح شد عرض 
کردیم که در مسئلۀ صلاة، ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ 

﴾ۡ  ٱلشَّم نظر تفسیری که از دخول وقت به  1سِ
وجود دارد، صحیح نیست؛ گرچه ممکن است به 

 تبادر ادعای وقت اولیٰ شود.

مفهوم ﴿أَقِمِ »اند: بسیاری از فقهاء فرموده

لَوٰةَ ٱ معنای دخول وقت صلاة ظهر است و ﴾ بهلصَّ

                              
 .78( آیه 17سوره اسراء )  1
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وقت صلاة ظهر به این معناست که تا قبل از مُضی أربعَ 

فروعی بر این  1«دقائق، امر به صلاة عصر نیامده است.

قضیه مترتب هستند: فرض کنید که اگر شخصی در 

آید، فوت همان ابتدای وقتی که امر به صلاة ظهر می

 را ملاحظه کنیم ـ کند، ـ اگر بخواهیم که این تفسیر

صلاة ظهر شود فقط باید قضای قضایی که از او می

باشد نه صلاة عصر؛ چون هنوز امر به صلاة عصر 

نیامده است. یا اینکه مثلًا اگر شخص نماز ظهر و 

عصرش را بخواند به تصور اینکه وقت دلوک شمس 

شده است ـ نماز ظهر و عصر باهم هشت رکعت 

                              
 :256 ، ص2 العروة الوثقى، ج  1
: یجب تأخیر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب، فلو قدم 3مسألة »

إحداهما علی سابقتها عمدا بطلت، سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک 
 «ولو قدم سهوا فالمشهور علی أنه إن کان فی الوقت المختص بطلت.

 :44 ، ص2 ؛ جامع المقاصد، ج

ل مع الذکر، فإن ذکر بعد فراغه لو ظنّ أنّه صلّی الظهر فاشتغل بالعصر عد»
صحت العصر، و أتى بالظهر أداء إن کان فی الوقت المشترک، و إلّا صلاهما 

 معا.

أی: و إن لم یکن اشتغاله بالعصر فی الوقت “ و إلّا صلّاهما معا”... قوله: 
المشترک صلاهما، أی: الظّهر، لعدم الإتیان بها، و العصر لعدم صحّتها، و إنّما 

 «العصر. إذا لم یدخل علیه المشترک و هو فی یعیدهما
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شود شد، متوجه مینماز فارغ  شوند ـ و وقتی که ازمی

که تازه یک یا دو دقیقه است که وقت دلوک شده است؛ 

یعنی نماز عصر دو دقیقه بعد از وقت خوانده شده است 

خاطر اینکه در وقت نماز عصر در اینجا باطل است؛ به

اختصاصی نماز ظهر واقع شده است و هنوز امری به آن 

شد. نماز ظهر تعلق نگرفته است که بخواهد صحیح با

هم که تبعاً قبل از دلوک خوانده شده است، باطل 

کدام در اینجا به او تعلق باشد پس امر نسبت به هیچمی

 نگرفته است.

مثل اینکه شما نماز ظهر را ساعت ده بخوانید، 
ای ندارد یا اینکه نماز عصر را در وقت نماز فایده

قت ای ندارد؛ چون خارج از ومغرب بخوانید، فایده
است. مأمورٌبه باید در وقت تعلق امر بیاید و نسبت 

 مطلب. به آن انجام شود. این یک
وقتی که ادله و روایات را راجع به این قضیه 
بررسی کردم، دیدم روایات که یکی و دوتا هم 

کنند. تعجب کردم نیستند هم همین قضیه را تأیید می
 که چطور با وجود این ادله چنین نظری در اینجا

مطرح است. مثلًا یک روایت در این قضیه دیدم؛ ـ 
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من بسیاری از آنها را حذف کردم حالا رفقا مراجعه 
کنند و ببینند ـ روایت زراره که هم در وسائل و هم 
در مستدرک موجود است، من از مستدرک نقل 

 کنم:می
عن زُرارةَ قالَ: سَألتُ أباعبدالله عليه السلام عن 

سِ﴾ ـ إلى ۡ  هذه الآيةِ: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّم
و إذا زالتِ الشمسُ فقد »أن قالَ ـ قالَ عليه السّلامُ : 

 1الخبرَ.« دَخل وقتُ الصلاتَيْنِ

دَخَلَ وقتَ »فرماید: السلام نمی چطور امام علیه

اگر زوال پیدا شود، هنوز وقت عصر « !الصلاة الظهر؟

و »فرماید: السلام نمی نیامده است، پس چرا امام علیه

؟! وقتی «صلاة الظهرالشمس فقد دخل وقت إذا زالت 

که أربع رکعات یا مُضی أربع دقائق شد، آن موقع مثلًا 

 «.المغربالعصر و یمتَدُّ إلی الصلاة یدخُلُ وقت »

اریم، رفقا خودشان نظیر این روایت زیاد د
عنوان را به مراجعه کنند و ببینند. فقط یک روایت

نمونه آوردم. روایات بسیاری در این زمینه داریم که 

                              
، أبواب المواقیت، بابُ أنّه إذا زالَتِ الشمسُ فقد 3 مستدرك الوسائل، ج  1

 .6 ، ح105 ص دَخل وقتُ الظهرِ و العصرِ و یَمتَدُّ إلى غُروبِ الشمسِ و ...،



_________________________________________________________________ 

7 

الصلاتین در اینجا اشاره السلام به وقت امام علیه
 دارند.

که وقت صلاة این همین مطلب است؛ یعنی همین

نی شوند یعهم تشریع میشود، صلاة ظهر و عصر بامی

توانید نماز ظهر و عصر را به یک انشاء از الآن شما می

طور المتعددین. اینواحد بخوانید، لا بالإنشائین 

نیست که بالإنشاء الاول یدخُلُ وقتَ الصلاة الظهر و 

 بالإنشاء الثانی یدخل وقت الصلاة العصر من قِبَلِ 

الشارع! بلکه به یک انشاء در اینجا وقت صلاة ظهر و 

آید؛ وقتی که به یک انشاء آمد معنایش این یعصر م

است که همان ملاکی را که شارع برای وجوب اتیان به 

صلاة ظهر با زوال شمس ملاحظه کرده است، همان 

ملاک را برای وجوب و التزام به صلاة عصر در وقت 

زوال مشاهده کرده است الاّ اینکه در اینجا ملاک ثانی 

تأخّر صلاة العصر از وجود دارد که عبارت است از 

صلاة الظهر. این تأخّر هم تأخّر ذُکری است؛ یعنی اگر 

انسان متوجه باشد و در ذُکر باشد، باید صلاة عصر را 

متأخّراً عن صلاة الظهر اتیان کند. اما اگر این ذُکر را در 
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اینجا نداشت، فرض کنید که خیال کرده است نماز ظهر 

خواند، وقتی که نماز میوقت نماز عصر را را خوانده، آن

شود که نماز ظهر دفعه متوجه میخواند، یکعصر را می

را نخوانده است یعنی نماز عصر را در وقت نماز ظهر 

خواند، البته نه در وقت اختصاصی نماز ظهر، لذا ما می

دیگر وقت اختصاصی نداریم بلکه وقت فضیلت 

 داریم.

 تعریف وقت اختصاصی صلاة

شود که آن وقتی گفته میوقت اختصاصی به 
وقت، موجب بطلان اتیان به غیر از مأمورٌبه در آن

 است.
 تعریف وقت فضیلت صلاة

شود که آن وقت وقت فضیلت به وقتی گفته می
نسبت به سایر اوقات اولویت دارد. اولویت وقت 

قدم صلاة ظهر از همان اول است تا سایه به دو 
آن سایه به  وقت صلاة عصر هم این است که 1برسد،

                              
 :1 ، ح041 ، ص8، ابواب المواقیت، باب 4 وسائل الشیعة، ج  1

ضیلِ بنِ یسارٍ و زُرارة بنِ أعین و بُكیرِ بنِ عنِ الفُ»
أعین و مُحمّدِ بنِ مُسلِمٍ و بُریدِ بنِ مُعاوِیة العِجلِیِّ عن 
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دوبرابر برسد. وقت اشتراکشان هم این است که 
 هردوی اینها تا قبل از غروب آفتاب امتداد پیدا کند.

هذا اگر شخصی در وقت فضیلت نماز بناءًعلیٰ
ظهر که همان ابتدا در اول وقت است؛ ـ البته وقت 
فضیلت فقط چهار رکعت و چهار دقیقه نیست بلکه 

همان چهار دقیقۀ اول که اصلًا امتداد دارد ـ یعنی در 
امکان اتیان به غیر از صلاة در آنجا نیست یعنی فقط 
چهار دقیقه یا پنج دقیقه است نه بیشتر، نماز عصر را 
خواند، تکلیفش چیست؟ اگر ما قائل به تفسیر اول 
شویم، صلاة عصرش باطل است چون در وقت 
اختصاصی صلاة ظهر، نماز عصر را خوانده و این 

 است. باطل

اگر قائل به تفسیر دوم شویم، نمازش صحیح است 

چون امر به صلاة عصر آمده و او هم صلاة عصر را 

اتیان کرده است. شارع صلاة ظهر و عصر را خواسته 

                              
السلام أنّهُما قالا:  عبدالله علیهماجعفرٍ و أبیأبی

وقتُ الظُّهرِ بَعدَ الزَّوالِ قدمانِ و وقتُ العصرِ بعد ”
 «“.ذلِك قدمانِ 
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اینکه فقط صلاة ظهر را بخواهد. فرض کنید است نه

توانید این دوتا سیب را می»گویم: که به شما می

امر واحد تعلق دارند. یک  ؛ یعنی هردو به یک«بخورید

توانید این سیب را تناول اول شما می»گویم: وقت می

تکلیف دیگری »گویید: وقتی خوردید، می« کنید

حالا یک ساعت بعد تکلیف این »گویم: می« چیست؟

زنم. وقتی که از یا اصلًا حرفی نمی« کنمرا تعیین می

ساعت گذشت ـ چون معمولاً هضم سیب اول، نیم

کشد ـ ساعت بیشتر طول نمیها نیممیوههضم 

گویم که حالا بیا این سیب را بخور! یعنی دو امر، می

 دو انشاء در اینجا برای أکل تُفاحَین تعلق گرفته است.

من حوصله ندارم تا بخواهم »گویم: یک وقت می

ساعت دیگر بیایم و امر دیگر کنم، بروم و نیم

در « ام بروم.زندگی امر بکنم و پی کار وخواهم یک می

هردو را بگیر و بخور! اما این »گویم: این صورت می

شوی! طور باهم نخور خفه میرا بعد از آن یکی، همین

ساعت بگذرد و از اول این یکی را بخور، بگذار نیم

هم برای تو ات رد شود و خیلی عجله نکن آن معده
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عنا به این م« دارد، بعد آن را بخور!است، کسی برنمی

نیست که حتمًا باید این را بعد از آن بخورد بلکه از 

کند ـ هر فیه تفاوت مینحننظر وجودی ـ البته مانقطه

کند یا اینکه مثلًا این نفع کدام را اول بخورد، فرق نمی

گویند که این را اول اش بیشتر است لذا میو فایده

بخورد؛ مثلًا در اول وقت، صبح ناشتا، سیب بخورد 

اش بیشتر است بعد از گذشت زمان اندکی ن فایدهچو

دوم را هم بخورد. یعنی تفاوتى باهم دارند، یا  ۀمیو

اینکه اصلًا تفاوت هم ندارند؛ امر مولا از اول به دو 

گیرد؛ به انشاء واحد. چه اشکال دارد که چیز تعلق می

انشاء به یک امر یا به دو امر یا صد امر متعلق باشد؟! 

یا « أکرم فلان عالم»گوییم: ه یک وقت میفرض کنید ک

گیرد که به یک امر تعلق می« أکرم علماء قم»گوییم: می

و انبساط و انشعاب به انشاهای متعدده به تعداد 

 کند.متعلقات خارجی مأمورٌبه پیدا می

شارع در اینجا گفته است: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ﴾ یعنی 
صلاة عصر از  شما باید صلاتین را اقامه کنید، اما

صلاة ظهر متأخّر باشد. حالا اگر شما در اینجا صلاة 
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عصر را بدون صلاة ظهر در حال ذُکر اتیان کردید، از 
نظر که متعمداً و در حال ذُکر شرط دوم انجام این 

نشده است، نماز باطل است؛ چون تأخّر در اینجا 
حال تعمّد نباشد، آیا شرطیت  باید باشد. اما اگر در

شود؟ فرض شود یا مُلغیٰ نمیصلاة، مُلغیٰ می برای
 ـهم حدثیه، هم خبثیه شرط  کنید که طهارت از خبث 

فعلًا بماند ـ شرط برای صحت صلاة  است، حدثیه
است؛ طهارت انسان و ثوب او از خبث. با توجه به 
اینکه طهارت خبثیه شرط است اگر انسان با ثوب 

اینجا محقق متنجس نماز خواند، این شرط شارع در 
 نشده و نماز باطل است.

العباد شرطیت ذُکر را آورده شارع در اینجا منةً علٰی 

اگر متذکر و متوجه هستی، این »است و گفته است: 

حال عدم ذُکر و  گذارم؛ اما درشرطیت را برایت می

نسیان چیز دیگری است ـ یا مثلًا  ۀعدم توجه ـ مسئل

دارم پس نمازی که حال غفلت، این شرطیت را برمی در

شود، صحیح است چون آن شرطیت را خوانده می

 ۀنَفْسِه ملغیٰ کرده است. اما دربارعِند  خود شارع مِن

کار را نکرده است؛ یعنی طهارت  طهارت حدثیه این
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حدثیه را مشروط به ذُکر قرار نداده است. گفته اگر نماز 

خص اعتقاد اینکه متطهّر هستی، بعداً مشخواندی به 

در اینجا شامل « لا تُعاد»شد که وضو نداشتی، حدیث 

شود. چون شارع فقط این پنج مورد را استثناء تو نمی

لاةُ إلِاَّ مِن خََسَةٍ؛ الطَّهُورِ و »کرده است:  لَا تُعادُ الصَّ

جُودِ. کوعِ و السُّ  1«الوقتِ و القِبلَةِ و الرُّ

حالا شارع طهارت خبثیه را در اینجا جزء 

منه قرار داده است نه جزء مستثنیٰ. آن چیزی مستثنیٰ 

یعنی طهارت حدثیه « الطهور»که جزء مستنثیٰ است، 

طهارة الخبثیة پس شرطیت طهارت خبثیه به  است لا

شود. در اینجا ملغیٰ می« لا تعاد»مقتضای حدیث 

منه است. لا شرطیت تأخّر صلاة عصر، جزء مستثنیٰ 

لاتین نیامده است. تعاد الصلاة نسبت به تأخّر الص

نداریم که لا تعاد الصلاة إلاّ فی تأخّر الصلاتین. وقت 

منه. وقتی در اینجا جزء مستثنیٰ قرار گرفته نه مستثنیٰ 

که جزء مستثنیٰ شد بنابراین، نمازی را که شخص 

                              
، 279 ، أَبوابُ الصَّلاةِ و حُدودِهَا بابُ القِبلةِ، ص1 جالفقيه،  لايحضرهمن   1

 .857 ح
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خوانده است بنا بر آن تفسیر اول، داخل در مستثنیٰ 

اینجا  گیرد و باطل است یعنی نماز عصر درقرار می

 شود.باطل می

وک السلام فرمودند که دل بنا بر تفسیری که امام علیه

الصلاتین ؛ وقت«الصلاتین دخل وقت»شمس یعنی 

شود، صلاة عصر صحیح است و باید هردو داخل می

حالت ذُکر برداشته  نماز ظهر را بخواند چون آن

اصل « لا تعاد»شود، وقتی که برداشته شد حدیث می

 کند.را در اینجا امضا میصلاة عصر 

دفعه از خواب حالا فرض کنید اگر شخصی یک
بیدار شد و دید چهار دقیقه به غروب مانده است 

که نماز ظهر و عصر را نخوانده است روی درحالی
یک از دو نماز را باید بخواند؟! نماز این مفاد، کدام

ظهر را باید بخواند یا نماز عصر؟! چون الآن دو نماز 
او واجب است: یکی نماز ظهر و یکی هم نماز به 

عصر که هردو را هم نخوانده است. اگر ما قائل به 
دقیقۀ  وقت اختصاصی باشیم؛ یعنی بگوییم چهار

ابتدای دلوک، وقت اختصاصی ظهر است، پس نماز 
که طوریعصر در وقت اختصاصی باطل است، همان
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 طور است؛ یعنی چهار دقیقه قبل ازدر اینجا این
مغرب وقت اختصاصی صلاة عصر است پس در 
اینجا صلاة ظهرش قضا شده است و باید نماز عصر 

 را بخواند.

حالا اگر قائل به هردو شویم؛ یعنی قائل به وقت 

اختصاصی نیستیم، شارع هردو را بدون وقت 

اختصاصی واجب کرده است و شرط صلاة عصر را 

ی اول باید متأخّراً عن صلاة الظهر قرار داده است؛ یعن

صلاة ظهر را بخواند، بعد صلاة عصر را بخواند 

که در اینجا بیش از چهار رکعت وقت ندارد. درحالی

چهار رکعتی فرصت یعنی فقط برای خواندن یک نماز 

دارد. أربع رکعات؛ إمّا بصلاة الظهر أو صلاة العصر، 

در اینجا کدام را باید بخواند؟! حالا ببینیم فقهاء چه 

 یند!فرمامی

تلمیذ: ظهر، چون وقت وجوب ظهر سر جایش 
 . هست...

 استاد: عصر هم هست.
تلمیذ: عصر، طبق ترتیب اصلی نسبت به ظهر 

 تأخّر دارد.
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استاد: الآن ترتیب در اینجا معنی ندارد. زیرا اگر 
بخواهد ظهر را بخواند اصل ترتیب دیگر در اینجا 

ماند یعنی رود چون دیگر عصری نمیازبین می
شود؛ سالبه به انتفاء موضوع در اینجا منتفی می

موضوع است. صلاة عصر در وقتی واجب است که 
شما صلاة متأخّراً عن صلاة ظهر اتیان شود. وقتی 

خوانید دیگر اصلًا فرصتی برای صلاة ظهر را می
 عصر نیست.

 هم تشریع کرد...تلمیذ: شارع هردو را با

هم تشریع کرده است، استاد: در اینکه هردو را با

حرفی نداریم که یک شرط است. اما اینکه صلاة عصر 

را متأخّراً عن صلاة ظهر تشریع کرده است، شرط 

نجا آورده است. حالا در دیگری است که در ای

فیه اگر وقت برای هردو باشد، هم شرط اول مانحن

شود که وجوب هردو است، شارع در اینجا انجام می

شود که تأخّر صلاة هم شرط دوم در اینجا انجام می

عصر بعد از صلاة ظهر است. اما اگر فرصت فقط 

برای أربع رکعات باشد دیگر آن شرط دوم در اینجا 

د منتفی است. دیگر سری نیست تا بتراشیم! خوخودبه
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ماند تا اینکه بخواهد شرطیت تأخّر نماز عصری نمی

خواهد صلاة ظهر بیاید. لذا در اینجا اختیار است؛ می

خواهد نماز عصر را بخواند، نماز ظهر را بخواند، می

خلافاً للقوم که فتوای به وجوب صلاة عصر در اینجا 

 1اند!داده

و فرع دیگر را هم در اینجا مطرح  حالا یک مطلب

ایم کنیم، عیب ندارد حالا که وارد بحث نماز شدهمی

تر از حج دیگر حج را کنار بگذاریم چون نماز مهم

تْ رُدُّ ما »است!  فإن قُبلَِت قُبلَِ ما سِواها، و إن رُدَّ

ها، کیفیت واقعاً عجیب است! هنوز صحبت 2«!سِواها

 ـ  ـوقتی صوت و بیان مرحوم آقا  رضوان الله تعالٰی علیه 

را به « علٰی خیر العملحی »که جریان عُمَر را که 

                              
تغییر کرده است، جهت اطلاع بیشتر به آن درس  159نظر ایشان در درس   1

 مراجعه شود.
 :127 ، ص1 فلاح السائل، ج  2

رَوَی اِبنُ بابویهِ أیضاً فی کتابِ من لا یحضُرُهُ »
أوّلُ ”ی الله علیهِ و آلهِ قالَ: الفقیهُ بِإِسنادِهِ إِلی النّبی صلّ

ما یحاسَبُ العبدُ الصّلاةُ فإِن قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها و إِن 
 «“.رُدّتْ رُدّ ما سِواها
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گفتند، در ذهنم تغییر داد، می« النوم الصلاة خیٌر مِن»

مسجد  ۀهست؛ در زمان شاه، در جلسات صبح جمع

فرمودند، خیلی بیان عجیبی بود، واقعاً نگاه یک قائم می

ر است؟! عارف نسبت به مطالب و حقایق چطو

ام[ مقداری ظاهراً در جلد سوم ]اسرار ملکوت آورده

شاءالله اگر خداوند توفیق دهد در سیمای البته إن

نحو مبسوط راجع به کیفیت نگرش یک عالم عاشورا به

دینی به ظاهر احکام یا به باطن احکام بیان خواهم کرد. 

این خیلی بحث مهمی است که اصلًا توجه، نگرش، 

اه فهم و بینش یک عالم دینی نسبت به طرز فکر، اتّ 

احکام باید بر چه اساسی باشد. البته این قضیه در 

های اجتهاد و تقلید اگر مطالعه کرده باشید پاورقی

شاءالله اگر توفیق پیدا کنم قصد دارم این هست ولی إن

 مطلب را ـ هنوز که شروع نکردیم ـ در اینجا بیاورم.

لازم نیست با یک گویم که آدم گاهی میگاه
سال بماند تا از  ماه یا یک شخص، یک هفته، یک

الضمیرش اطلاع پیدا کند بلکه یک حرف که مافی
نشیند، یک سخن زند کافی است. با کسی میمی
دهد، زند، یک اعلامیه میگوید، یک حرف میمی
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کند، یک منبر نویسد، یک صحبت مییک چیز می
جا میان جمع  د، یککنجا سخنرانی می رود، یکمی

پرد؛ این کافی است حتی چیزی از دهانش بیرون می
چَم آن شخص و به روحیات آن  و که انسان به خَم

شخص و به طرز تفکر آن شخص و به میزان پختگی 
 و خامی آن شخص پی ببرد و اطلاع پیدا کند.

 فرمودند:ایشان می
حی علی خیر »جای جملۀ عُمَر که به یک همین

آورد، عُمَر را به را می« الصلاة خیرٌ من النوم»، «العمل
 دهد.ما نشان می

نماز از خواب بهتر است! نرمش هم از خواب 
بهتر است، دیگر چرا حالا سراغ نماز برویم؟! 
الاکلنگ هم از خواب بهتر است! فوتبال و والیبال هم 

باشند! راه رفتن هم از خواب بهتر از خواب بهتر می
باشند! اینکه است، همۀ اینها از خواب بهتر می

معرفت این ، «نماز از خواب بهتر است»گوید: می
دهد که اصلًا راجع شخص را نسبت به نماز نشان می

گوید، نظرش به نماز چه تفکری دارد، چه می
 داند!چیست، نماز را چه می
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آنچه را که بزرگان، اولیاء و عرفا راجع به مقام 
اتصال عبد در حال نماز با خدا و با پروردگارشان 

های امام سجاد کردند، آن عبارتتلقی می
السلام در صحیفۀ سجادیه راجع به وقت نماز،  علیه

آیا او هم  1خواهند نماز بخوانند،وقتی که حضرت می
گوید: نسبت به نماز این تلقی را دارد؟! یا اینکه می

باید مردم از خواب بیدار شوند مگر چه خبر است »
مالید، زنید و چشمتان را میقدر چرت میکه این

                              
السلام إِذا دَخَلَ شهرُ  ، و كانَ مِنْ دُعائِهِ علیه1 الصحیفة السجادیة، ج  1

 :186 رَمَضانَ، ص
 ، وَ قِفنا فیهِ علیمُحَمَّدٍ وَ الِهِ اللهمَّ صَلِّ علی»... 

مَواقیتِ الصَّلَواتِ الخَمسِ بِحُدُودِهَا الَّتی حَدَّدتَ، و 
فُروضِها الَّتی فَرَضتَ، و وَظآئِفِها الَّتی وَظَّفتَ، و 
اَوقاتِها الَّتی وَقَّتَّ، وَ اَنزِلنا فیها مَنزِلَه المُصیبینَ 

ها فی اَوقاتِها لِمَنازِلِها، الحافِظینَ لِاَرکانِها، المُؤَدّینَ لَ
ما سَنَّهُ عَبدُکَ و رَسولُکَ صَلَواتُکَ عَلَیهِ وَ الِهِ فی  عَلی

اَتَمِّ الطَّهُورِ  رُکُوعِها وَ سُجودِها وَ جَمیعِ فَواضِلِها عَلی
 ...«وَ اَسبَغِهِ، وَ اَبینِ الخُشُوعِ وَ اَبلَغِهِ 

در هنگام السلام  ؛ جهت اطلاع بیشتر به حالات حضرت امام سجاد علیه
 رجوع شود. 139ـ  136 ، ص1 الملكوت، ج نماز به انوار
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« اید، بیایید!وابیدهبیدار شوید! دیگر بس است! خ
ها حرکت کنند، مردم راه همۀ مردم در خیابان

شود، چه خبر شده یکی باز میروند، درها یکیمی
است؟! مثلًا اینجا یک مملکت اسلامی است، مردم 

طور هم نیست که آیند، تازه اینبه مساجد می
حتماً به »گویند: هایشان باشند، میبخواهند در خانه

روند، جمعیت دارند، که ببینند راه می مساجد بیاییم
کنند، عجب! اینها چه مردمانی هستند! می حرکت

چقدر اینها به فکر مملکتشان هستند، بر مسائل 
اجتماعی خودشان مواظبت دارند و بیایند و 

ها را زیاد صفوفشان را مرتب کنند و مدام صف
جماعت مقداری صبر کند، دو آیه قرآن  امام« کنند!
نیم تا بیشتر جمع شوند، جمع شوند تا اینکه بخوا

خواهد بزند و بالأخره مجبوریم یک سفیدی صبح می
 نماز بخوانیم تا اینکه جمعیت مسجد بیشتر شود!

روز به جمکران رفته بودم، آنجا بعد از انقلاب یک 

خدایی ظاهراً از پیش البته بنده خواندند ـنماز جمعه می

ود، ما هم گاهی خواند و منصوب نبخودش می

ـ اتفاقاً  رفتیم، هنوز جاهای دیگر برگزار نشده بودمی
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گفتیم که بخوان آمد. وقت نماز شده بود، میباران می

جمعه را بگذارید  ۀدیگر آقاجان! گفته بود که سور

تِ وَمَا فِِ ٱ﴿یُسَبِّحُ لِِلَّه مَا فِِ  وَٰ مَٰ ضِ ۡ  أَرۡ  لٱلسَّ

وسِ ۡ  لٱمَلِکِ ۡ  لٱ ﴾ۡ  لٱ عَزِیزِ ۡ  لٱقُدُّ که   1حَکِیمِ

الله هم نیامدند چون باران مرتب مردم بیایند! خلق

ها هم نبودند چه برسد آمد، کلاغکس نمیآمد، هیچمی

سبّح  ۀسور»جمعه تمام شد گفت:  ۀبه مردم! سور

، آن هم خوانده شد. سبّح تمام شد، یسبّح «بگذارید

یکی! آقا اگر دانم! مرتباً تسبیح یکیبگذارید! نمی

خود  ۀخواهید بخوانید که بخوانید بعد به خانمی

وتخم شخص معلوم بود که از برویم. بالأخره از اخم

کار خدا و جبرائیل در تنظیم و تدبیر امور خیلی هم 

رضایت ندارد خصوصاً از اینکه در موقع ظهر باران 

آمد، خودش هم دیگر به زبان آمد و گفت که امروز دو 

یکی »س ما خالی باشد: رحمت باعث شده که این مجل

ای بود که مردم خلاصه و دیگری قضیه« باران الهی بود

دانم چه بود. خلاصه زود سر به آنجا نیامده بودند، نمی

                              
 .1( آیه 62سوره جمعه )  1
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 ها را تمام کرد!و ته را جمع کرد و خطبه

گونه افراد برویم، واقعاً اگر ما در حال و هوای این
بینیم؟! موقع نماز ظهر است، هایی میچه تفاوت

نمازت را بخوان، خطبه بخوان، ]کاری نداشته باش 
که[ چند نفر هستند. آن چیزی که در نماز جمعه 

ت یا اینکه بنا بر   1واجب است اجتماع سبع نفرا
در کتاب صلاة  2بعضی روایات خمس نفرات است،

                              
 :75 ، ح20 ، ص1، تتمة کتاب الصلاة، باب 3 تهذیب الأحکام، ج  1
تَِبُ الجمعةُ علی سَبعةِ ”السلام قالَ:  جعفرٍ علیهعن محمد بن مسلمِ عن أبی»

 اَقلَّ مِن خَسة منهم الامامُ و قاضیهِ و المدعی نَفَرٍ مِن المسلمیَن و لا تَِبُ علی
 «“.حقاً و المدّعی علیهِ و الشّاهدانِ و الذی یضربُ الحدودَ بین یدی الامام

 :72 ترجمه صلاة جمعه، ص
شود و در صورت اجتماع هفت نفر از مسلمین نماز جمعه واجب می»

ن هفت نفر که کمتر از پنج نفر باشند بر آنان واجب نیست، آدرصورتی
علیه اند از: امام و قاضی منسوبش و مدّعی حق )شاکی( و مدعیعبارت

 «)متهم( و دو شاهد و مجری حدود در حضور امام.
، کتاب الصلاة، باب وجوب الجمعة و علی کَم تَجِبُ، 3 الكافى، ج  2

 :4 ح 419 ص
السلام یَقولُ:  جعفرٍ علیهعَن زُرارةَ قالَ: كانَ أَبو»

الخطبةُ و الجمعةُ و صلاةُ ركعتینِ على أَقَلَّ  لا تكونُ”
 «“.مِن خَمسَةِ رهطٍ، الامامِ و أربعةٍ

 :.71 ، صترجمه صلاة جمعه
فرمودند: اقامه نماز السّلام مىگويد، حضرت امام محمد باقر عليهزراره مى»

جمعه و ايراد خطبه و نماز آن با كمتر از پنج نفر )امام و چهار نفر ديگر( 
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توانید نگاه کنید و خطیب هم باید شخصی جمعه می
ئل باشد که بتواند خطبه بخواند و مقداری مسا

 1اخلاقی و سایر مسائل را بیان کند و نصیحتی کند.
اینها را برای مردم بیان کند، اینها خیلی مسائل مهمی 

های مطلب در اینجا هست که کاریهستند یعنی ریزه
 اند.اند و پرده برداشتهبزرگان اینها را فرموده

گوییم که فلان شخص معاند، سنی یا حالا ما می
کنیم، قتی که به خودمان نگاه میمثلًا فلان... ولی و

بینیم که فقط اسمی تغییر کرده است و ما هم در می
همان حال و هوا هستیم، ما هم در همان فضاها 

 کند.هستیم، تفاوتی نمی
شود، بسم وقتی که اجتماع هفت نفر محقق می

بینی که وقت میالله! بلند شو و خطبه را بخوان! آن
دارد، آن صفای در ات چه صفایی آن نمازجمعه

آن نزول رحمت و برکت! جمعه و نورانیت و  نماز
جای اینکه مرتباً صوت یسبّح بگذاری و اگر هنوز به

جمعیت جمع نشد سورۀ صف را بگذاری و بعد 

                              
 «باشد.صحيح نمى

رجوع  83ـ  71 جهت اطلاع بیشتر به کتاب ترجمه صلاة جمعه، ص  1
 شود.
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سورۀ تغابن و منافقین را هم روی آن بگذاری و مدام 
یکی آنها را بگذاری که آقا یکی در حال آمدن یکی

پیدایش شد! آقا این صف مؤمنین  است! یکی از آنجا
خواهم خطبه را تشکیل دهید! صف مؤمنین! من می

بخوانم، صف مؤمنین را تشکیل دهید! آقا بگذار ردّ 
خواهد کارش برود، به تو چه ارتباطی دارد؟! می

السلام بخواند! اینها را من  برود نماز امام زمان علیه
داخل  کنند که آقاگویم، صدایش میام که میدیده

صف بنشین، صف را زیاد کنیم، بعد هم تعطیل شد، 
 دانم چه شد که تعطیل شد!نمی

همین کلامی که هست »فرمودند: بعد ایشان می
، «دهد که عمر اصلًا ]به نماز[ اعتقاد نداردنشان می

فهمد، به فهمد، فقط یک تظاهر را میاتصال را نمی
الب دهد، در قنماز هم در قالب تظاهر ارزش می

بیند صلاة تراویح که دهد؛ لذا وقتی میاجتماع بها می
براساس فُرادیٰ تشریع شده است، جای خوب و 
مناسبی برای تظاهر و اجتماع است و همۀ مردم روزه 

های ماه رمضان خواهند در شبگیرند و میمی
عبادتی انجام دهند، ـ یعنی طبع قضیه، اقتضای 
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از این فرصت برای گوید که کند ـ میاجتماع را می
اهداف خودمان که این تظاهرات و اجتماعات و این 
نمود و ظهور قضیه باشد استفاده کنیم، تشریع خدا 

گوید کند. میگرداند و به بدعت تحریف میرا برمی
نحو نحو اجتماع باشد، بهکه صلاة تراویح باید به

فهمد؟! او چه درکی جماعت باید باشد. او چه می
 عاً چه درکی دارد؟!دارد؟! واق

 ترین حکم تکلیف شده در شرعمهم

فرماید: پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم می
الصلاة خیرُ مُوضوعٍ فمن شاء استَقَلّ و مَن شاء »

ترین حکمی که در شرع تکلیف یعنی مهم 1،«استَکثر
شده است و قلم وضع روی آن قرار داده شده است، 

اط انسان در صلاة از همۀ مسئلۀ صلاة است چون ارتب
تر است، از تر است؛ از روزه قویتکالیف قوی

تر است، از حج تر است، از جهاد قویخمس قوی
تر است، از امر به معروف و نهی از منکر و از قوی

تر است. انسان حالت همۀ آنچه که وجود دارد قوی

                              
، أبواب فضلها و عللها و أنواعها و ، کتاب الصلاة79 بحار الأنوار، ج  1

، 117 ، أبواب فضل الصلاة، ص7 ؛ الوافی، ج9 ، ح308 ، ص4أوقاتها، باب 
 .5713 ح
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کند و بعد از اتصال را در نماز برای خودش حفظ می
گیرد چه کاری انجام است که تصمیم می این اتصال

دهد؛ جهاد کند یا نکند. ابتدا باید اتصال را ایجاد 
کنی، وقتی که اتصال ایجاد شد، آن وقت خدا در 

معروف اندازد که جهاد کنی یا نکنی، امر به سرت می
کنی یا نکنی، در اینجا فلان عمل و کار را انجام بدهی 

اتصالیه در اینجا حفظ یا ندهی، در ابتدا باید جنبۀ 
ای است که بزرگان نسبت به شود. این همان نکته
 کردند.[و تأکید می این مسئله ]نظر داشته

حالا برگردیم به بحث خودمان؛ شخصی مسافر 
بیند که چهار شود، میجا وارد می است و در یک

رکعت بیشتر تا غروب نمانده است، نماز ظهر و 
 کار کند؟ید چهعصر را هم نخوانده است، با

 تلمیذ: بخواند چون امر دوم وجود دارد.

کند، من در اینجا مطلب را استاد: نه، آنکه فرق نمی

تواند ناقص مطرح کردم، اگر قصد ده روز کند، نمی

بیشتر از چهار رکعت در اینجا بخواند و یکی از دو 

شود. اگر قصد نکند و بخواهد قصد نمازش فوت می

د کمتر از ده روز، موفق به اتیان سفر داشته باشد؛ قص
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کار شود. در اینجا باید چههردو نماز ـ ظهر و عصر ـ می

تواند قصد ده روز کند و یکی از دو نمازش کند؟! آیا می

تواند قصد ده روز کند فوت شود؟! یا اینکه از ابتدا نمی

بلکه باید قصد أقل مِن عَشرة أیام کند تا اینکه بتواند 

توانیم مسئله را اتیان کند؟! در اینجا میهردو صلاة را 

به این کیفیت مطرح کنیم که آیا خود تعلق به صلاة ظهر 

و عصر معلول برای قصد است یا علت آن است؟ یعنی 

نفسه ـ از علل آیا قصد انسان برای سفر و حضر ـ فی

برای تعلق امر شارع و انشاء شارع به کیفیت صلاة 

شارع،  ۀراً عن أمر و ارادشود یا اینکه انسان متأخّ می

 باید به امور و تکلیفش بپردازد؟

اگر گفتیم که نفس صلاة، متاخّر از اختیار انسان 
دست انسان داده است و است؛ شارع این اختیار را به

تواند اختیار حضر و سفر در دست انسان است و می
خواهد، برود و طبعاً این یک امر عادی هرجا که می

آن مواردی که موارد قهری است، است. حالا در 
چطور در آنجا امر متأخّر از ارادۀ انسان است؟ یعنی 
فرض کنید که انسان در منزل خودش باشد، 

شود مرتبه از خواب بیدار میطور که گفتیم یکهمان
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کرده یا در حال غفلت و نسیان بوده است و خیال می
مرتبه چهار که نماز ظهرش را خوانده است اما یک

قیقه مانده به غروب، حالت ذُکر برایش پیدا د
بیند که نماز ظهرش را هم نخوانده شود، میمی

کرد که فقط نماز عصرش حال خیال میاست؛ تابه
بیند هردو که الآن میباقی مانده است، درحالی

نمازش باقی است. این شخص مسافر نیست و در 
حضر است، پس این امر شارع در اینجا متأخّر از 

گیرد؛ الآن که راده، وضعیت و موقعیت او تعلق میا
او در حضر است، امر شارع هم به اربع رکعات 

آید چون نفس آید، به نماز ظهر و عصر نمیمی
حضور در اینجا موجب تحقق موضوع مسئله است 
و موضوع مسئله حالت حضور است، حالت مسافر 

 نیست، شخص هم مسافر نیست.

اختیار او باشد؛ یعنی اگر حالا اگر این مسئله در 

قصد سفر یا قصد اقامت در اختیار او باشد، شارع امر 

دهد؛ یعنی شارع به صلاة را مترتب بر این قصد قرار می

تو مختار هستی! اگر قصد اقامت کنی من »گوید: می

حالا یا نماز ظهر یا نماز  خواهم ـنماز میفقط از تو یک 
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ار است چون طور که گفتیم شخص مختعصر، همان

ـ اگر قصد سفر کنی،  شودحال یک نماز فوت میکلّ علیٰ 

اما اگر « باشد.خواهم و اختیار با خودت میدو نماز می

امر به صلاة ظهر و عصر از ابتدای دلوک شمس آمده 

است چون بالأخره دلوک شمس بر این شخص تعلق 

 گرفته است ولو اینکه خوابیده باشد اما امر به أقِم

ة آمده است و بر او تعلق گرفته است، آیا فقط به الصلا

صلاة ظهر تعلق گرفته است یا به هردو صلاة؟ اگر به 

هردو صلاة تعلق گرفته است پس فرقی بین آن دو 

 نیست.

بحث در اینجا به واجب مطلق و مشروط 
گردد که ما همواره روی آن تأکید داشتیم که در برمی

ا وجوب صلاة نسبت شود که آیاینجا خیلی اشتباه می
به وقت وجوب مطلق است یا وجوب مشروط؟ 

گویند وجوب مشروط است؛ طوری که همه میاین
طورکلی اصلًا واجب یعنی صلاة، قبل از وقت به

 شود.آید، واجب مینیست و وقتی که وقت می

با این تفسیر، وقت در اختیار انسان است و انسان 

دهد، درنتیجه  تواند خودش را مقیم و حاضر قرارمی
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فقط یک صلاة ظهر یا صلاة عصر برای او واجب است 

تواند خودش را شود. یا انسان میو دیگری قضا می

مسافر قرار دهد یعنی قصد سفر کند یا قصد أقل مِن 

صورت هردو را ـ هم صلاة عشرة أیام کند که در این

خواند، البته این درصورتى ظهر و هم صلاة عصر ـ می

وب صلاة نسبت به وقت، مشروط باشد است که وج

 گویند.که همه این را می

اما براساس مبنای ما وجوب صلاة نسبت به وقت، 

وجوب مطلق است و وقت، شرط وجود است و شرط 

أکرم »گوید: وجوب نیست؛ فرض کنید که مولا می

نیامده است، « لیلة الخمیس»، الآن که «زیداً لیلة الخمیس

مر به اکرام الآن است اما وقت یک هفته مانده است. ا

است؛ « بعد الأسبوع»اکرام یعنی وقت تعلق وجوب، 

« عشرة أیام»یا بعد از مثلًا « لیلة الخمیس القادم»یعنی 

 وقت اکرام است.« سبعة أیام»بعد از 

لیلة الخمیس »بنابراین وجوب اکرام نسبت به 

، وجوب مطلق است یا وجوب مشروط؟! «القادم

بلًا عرض کردیم امر به متعلق در که قطوریهمان
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شود و اگر وجوب مشروط با تحقق شرط انشاء می

شرط متحقق نباشد، تقریباً موضوعی هم برای تکلیف 

زدیم؟! فرض نخواهد بود. یادتان هست چه مثالی می

کنید که وجوب صلاة آیات در زلزله یا در کسوف و 

خسوف، مشروط به تحقق خسوف است، مشروط به 

وف یا زلزله است کسوف هم متعدد است و تحقق کس

اگر شما در قم »کند. اگر به انسان بگویند: فرق می

اگر انسان در « آیدباشید، فردا ساعت ده در قم زلزله می

شود. قم باشد و فردا زلزله بیاید، نماز آیات واجب می

تواند خارج تواند از قم خارج شود یا نه؟ میامشب می

یا به شیراز برود، به اماکن دور  شود؛ به طهران برود

برود که شرط تحقق در آنجا منتفی باشد. وقتی منتفی 

شد، دیگر نماز واجب نیست. برای آنهایی که در قم 

هستند، نماز واجب است. برای آنهایی که در شیراز 

 ای هم ندیدند، نماز هم واجب نیست.هستند و زلزله

 تحقق شرط در واجب مشروط، شرط تحقق وجوب

در واجب مشروط، شرط تحقق وجوب، تحقق 
شرط است و اصلًا قبل از تحقق شرط، وجوبی تعلق 

ساعت به ظهر گیرد. بنابراین اگر شخصی یک نمی
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شود و همراه با گردش زمین بچرخد، سوار هواپیما 
 شود، خوش بهوقت نماز به او واجب نمیهیچ

وقت، وقت خیال! چون هیچشود! بیحالش می
یامده است. اگر دو یا سه ساعت قبل از زوال، زوال ن

او هم همراه با دوران ارض، بگردد؛ دیگر نباید نماز 
 ظهر بخواند، نباید نماز عصر بخواند، نباید ....

نحو دیگری بگوییم که البته اگر بخواهیم به

دیگر  ۀحال نماز واجب است، باید سراغ ادّلکلّ علیٰ 

ط محقق نیست چون برویم اما نسبت به اصل قضیه، شر

شرط صلاة در اینجا زوال است و تحقق پیدا نکرده 

دیگری رفت یعنی اگر ما  ۀاست اما باید دنبال ادّل

حالٍ و کلِّ  دیگر وجوب صلاة را فی ۀتوانستیم از ادّل

مقامٍ اثبات کنیم که فبها ولی اگر ما آن ادّله را کلِّ  فی

ی است چون قبول نکردیم، وجوب صلاة در اینجا منتف

شرط، دلوک شمس است و دلوک شمس هم در اینجا 

 منتفی است.

اما اگر ما وجوب صلاة را نسبت به وقت، واجب 

مطلق بدانیم و وقت را شرطِ وجود بدانیم نه شرط 
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ـ در  السماءالأرض إلی بینهما فرق من  وجوب، ـ

تواند در اینجا فرار کند بلکه صورت شخص نمیاین

حال برای او واجب  کلِّ  اشد، صلاة فیدر هر حالی که ب

شود گرچه الآن خواهد شد یعنی وقتی که خارج می

دلوک شمس نشده است و باید مطابق با همان شرایطی 

شد؛ حالا حرکت کند که برای او در غیر از آن انجام می

وضع او فرق کرده است، این هم به همان کیفیت 

اینجا انجام کند و باید به همان کیفیت در تفاوت می

 دهد.

شود. فرض این قضیه مثل اکرام لیلةالخمیس می
کنید که اگر اکرام زید در لیلةالخمیس است، آیا انسان 

تواند بگوید که چون اکرام، مشروط به می
لیلةالخمیس است و هنوز لیلةالخمیس نیامده است، 

کنم و بنابراین من قبل از لیلةالخمیس قم را ترک می
عنوان شرط م تا اینکه حضور در قم بهروبه طهران می

تواند قم را ترک تحقق موضوع، منتفی شود؟! آیا می
کند؟! خیر! چون واجب مطلق است. وقتی واجب 
مطلق شد، تهیۀ مقدمات و حضور او هم جزء 

شود و لازم مقدمات وجودیه برای واجب مطلق می
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 است.
احکام با این ]مبنا[ زمین تا آسمان اصلًا تفاوت 

طورکلی اصلًا همۀ مسائل عوض کنند یعنی بهمی
کنند. ما بر همین اساس شوند و تغییر پیدا میمی

ایم که حج، واجب مطلق است و دیگر واجب گفته
مشروط نیست؛ حج که مشروط به استطاعت است، 
استطاعت شرط برای وجوب نیست بلکه شرطِ 
وجودی حج است. وقتی شرط وجودی شد، شما از 

دنبال استطاعت بروید شوید باید بهلغ میوقتی که با
طور نیست که صبر کنید تا استطاعت بیاید. ببینید این

چقدر تفاوت کرد! اینکه بخواهید صبر کنید و 
کنم تا استطاعت حاصل شود، بگویید که من صبر می

شود اما اگر واجب مطلق این واجب مشروط می
روید چون دنبالش بباشد، باید خودتان از اول بلوغ به

حج، واجب مطلق است، واجب مشروط نیست، 
 استطاعت مقدمۀ آن است.

فرماید که استطاعت السلام می وقتی امام علیه
منظور شرطِ وجوب نیست  1همان زاد و راحله است،

                              
 :63 ، ح213 ، فصل التاسع، ص1 عوالي اللئالي، ج  1
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بلکه شرطِ وجود است. بله! اگر شما بخواهید به 
شوید یا تاکسی طهران هم بروید، سوار اتوبوس می

تاکسی شرط واجب است؟! نه! شرط  گیرید. آیامی
توانید که پیاده بروید! باید سوار وجود است. نمی

ماشین شوید پس تهیۀ سیاره، تهیۀ اتوبوس و 
عنوان مقدمات وجودیه در اینجا مطرح ذلک بهامثال

هستند، ربطی به شرع ندارند، همۀ اینها مقدمات 
عقلیه هستند که خود شخص باید نسبت به آنها اقدام 

 ند و اصلًا ربطی به شرع ندارند.ک
 السلام عنوان یک امر حکایی توسط امام علیهبیان استطاعت به

پس مسئلۀ استطاعت هم اصلًا ربطی به شرع 
السلام قضیۀ استطاعت را فقط  ندارد. امام علیه

عنوان یک امر حکایی، حکایت کرده است؛ باید به
یاده که مرکب داشته باشد، زاد و راحله داشته باشد، پ

تواند پر بزند، باید تواند برود، روی هوا که نمینمی
داشته باشد، از گرسنگی هم نمیرد. به  یک راحله

                              
السلام، عن رسول  طالب علیهعن علی بن أبی»

الإستطاعةُ ”الله علیه و آله و سلم أنَّهُ قال: الله صلی 
 «“.ادُ و الرّاحلةُالزّ
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شویم لسانی که کنیم متوجه میروایات هم نگاه می
السلام با افراد دارند، همین مطلب را بیان  ائمه علیهم

کنند؛ یعنی همه در این زمینه و در این وضعیت می
 نند و در بیان این مطلب هستند.کسیر می

با توجه به این مطلب اگر بخواهیم بگوییم که در 
اینجا هردو نماز بر او واجب هستند، او باید کاری 
انجام دهد که بتواند هم نماز ظهر و هم نماز عصر را 

خواهد بیشتر از ده روز بماند، بخواند؛ یعنی اگر می
باید قصد سفر کند و در بین این ده روز به سفر برود 

ظهر و عصرش فوت نشوند چون و برگردد تا نماز 
شود و مشروط واجب نسبت به وقت، مطلق می

در اینجا مسئلۀ عسروحرج »نیست، الّا اینکه بگوییم: 
آید و شارع این تکلیف زائد را به این وسیله پیش می

اگر این قضیه نباشد، « در اینجا منتفی کرده است
مسئله به همان کیفیتی است که بیان شد ولی ظاهراً 

 لۀ عسروحرج در اینجا حاکم است.مسئ
 تلمیذ: حرج او نوعی است یا شخصی؟

استاد: شخصی است، حرج نوعی نداریم. مثل 
اینکه در ظهور، ظهور نوعی هست ظهور نوعی 
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 نیست، ظهور شخصی است.
تلمیذ: فرمودید که در چهار رکعت مانده به 

آید دلیلش این بود که غروب آفتاب تخییر پیش می
اگر این « شودقدم و تأخّر برداشته میت»فرمودید: 

مسئلۀ تخییر بین صلاتین را مقید به وقت زوال تا 
غروب بدانیم فرمایش شما درست است ولی اگر 

باید ابتدا »مطلق بدانیم چه اشکال دارد که بگوییم: 
صورت نماز ظهر خوانده شود و سپس نماز عصر به

 ؟!«قضا خوانده شود
خواهید استاد: مطلب شما درست است. شما می

بفرمایید که شارع یک شرطیتی در اینجا آورده است 
که آن اصل شرطیت محفوظ است گرچه یکی از دو 
طرف مشروط در اینجا نیست، بله! ببینید در جایی 
است که امکان تحقق هردو باشد اما وقتی که امکان 

باید »م: گویییکی از این دو نیست فرض کنید که می
این سیب و پرتقال را بخورید ولی ابتدا سیب را 

اش در صبح بیشتر از پرتقال بخورید چون فایده
گویند که اگر صبح زود سیب ، آقایان می«است

ذلک خیلی بخورید برای چربی و کلسترول و امثال
مفید است مخصوصاً با پوست و قرمز هم باشد! 
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فعه آقازادۀ دخواهید بخورید، یککه شما میهمین
گیرد و از بیند و میل را میشود و پرتقاشما بیدار می

توانید دارد و شما اصلًا نمیدسترس شما برمی
توانم به شما بگویم بخورید. دیگر در اینجا بنده می

که این دو میوه را بخورید؟! پرتقال کجاست؟! من 
توانم به شما بگویم که امکان تحقق هردو وقتی می

د داشته باشد. در آنجا نفس تأخّر حادث متعلق وجو
صاحب کند، سر بیشود اگر یکی نباشد فرقی نمیمی

 شود!تراشد، منتفی میرا کسی نمی
خاطر وقتش است یا تلمیذ: اهمیت صلاة ظهر به

 خاطر نفسش؟!به
 فضیلت نماز ظهر نسبت به سایر نمازها

استاد: نه، خود همان حال و هوای نماز ظهر و 
قتران خصوصیت زوال و موقعیت تعلق کیفیت ا

عوالم ملکوت به عالم مُلک و ارتباط ملائکه در چنین 
فضایی، از سایر اوقات یک امتیازی دارد. بزرگان 

خاطر این مسئله هرچه زودتر نسبت به نماز خیلی به
]اهتمام[ داشتند. خود من هم وقتی که با آنها در 

همۀ اوقاتشان  دیدم که اینها نسبت بهارتباط بودم، می
اهتمام داشتند ولی انگار نسبت به نماز ظهر یک 
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کردند، ویژگی، حال و مسئلۀ دیگری را احساس می
 ادراک دیگری داشتند.

شود تا در همان فرعی که تلمیذ: این دلیل نمی
فرمودید: چهار رکعت مانده است به غروب، بگوییم 

 ظهر اولویت داشته باشد، عصر قضا شود؟

آن بحث جدا است و یک مطلب دیگر  استاد: نه،

است. بحث وقت فضیلت جدا است؛ وقت فضیلت 

أوّل الوقت »گویند: ای ندارد؛ لذا میبگذرد فایده

 1«.رضوان الله و آخره عفو الله

د د و آلِ مُحمَّ  اللهمَّ صلِّ عَلٰی محمَّ

                              
 :349 ، ص79 ؛ بحار الأنوار، ج71 السّلام، صالرّضا عليهفقه  1

إعلَم أنّ لكُلّ صلاةٍ وقتَینِ: أوّلٌ ”السّلام: قال علیه»
 و آخِرٌ؛ فأوّلُ الوقتِ رضوانُ الله و آخِرُه عفوُ الله.

وّلُ الوقتِ رضوانُ و نَروى أنّ لکلّ صلاةٍ ثلاثةَ أوقاتٍ: أوّلٌ و أوسطُ و آخِرٌ؛ فأ
الله و أوسطُه عفوُ الله و آخِرُه غفرانُ الله، و أوّلُ الوقت أفضلُه. و لیس لأحدٍ 

یتَّخذ آخِرَ الوقت وقتًا، و إنّما جُعِلَ آخِرُ الوقت للمریضِ و المُعتَلِّ و أن 
 «“.المسافر
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